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بیانمسئله
های متفاوتی بیان شده  ها، از بدو پیدایش تا به هنگام مرگ، در قالب داستان آفرینش و زندگی انسان

و  ۱«روایت»ها را در دو نوعِ  توان این قالب یک نگاه کلی و از منظری خاص، می است. در
 بیان کرد.  2«فراروایت»

 پیدایش درباره مختلف، ملل و اقوام اساطیر وها  افسانه، حکایات ازهایی  نمونه توانند می ها روایت
 به زنند، می حلقه تشآ دور بدوی قبیله یک اعضای که زمانی مثال، برای. باشند کائنات و هستی
 در خاص، مراسمی طی او و دهند می گوش ستارگان و ماه پیدایش درباره قبیله جادوگرهای  سروده
 روایت نوعی درواقع، ها این گوید، می سخن ها آن برای ستارگان و ماه خلقت از نیایش و سرود قالب

 طریق از فقط و ن و بدون اتکا به علمبرها و دلیل ارائه به نیاز بدون قبیله جادوگر. آیند می شمار به
ها  اسطوره وها  داستان این به، خود نیایش در خاص شوق و شور کردن وارد و سرودن و بیان

  (.2۱۱، ص۱985)نوذری،  بخشد می مشروعیت
 که داند می داستانی همانند را کلان روایت لیوتار. »هستند فراترای  مرتبه در کلانهای  روایت اما

 باشند، بشر ماندگی عقب و ضعف به مربوط سازد، خواه آشکار و کشف راها  داستان تمام معنای تواند می
 از بسیاری درباره که است واقعیت این از ناشی نیز آن بودن فراروایت وی. پیشرفت به مربوط یا

 ها آن در ذاتی یگانه حقیقت، طریق این از تا است آن بر و کند می صحبت فرهنگ به مربوطهای  روایت
 طریق از گری روایت به دادن پایان مدعی فراروایت نیز، شناختی معرفت لحاظ به. سازد آشکار و کشف را

 .(208همان، ص) «هاست روایت معنای ساختن آشکار
داستان زندگی انسان در زبان افلاطون که در قالب عالم مثال و عالم حقایق بیان شده، فراروایتی 

 و آدم کند. قصه  افکند و معنای زندگی انسان را روشن می انسان سایه می است که بر کل ابعاد زندگی
است. در فراروایت دینی، حقایقی  فراروایتی دینی بلکه نیست، آفرینش بیان داستان نیز صرفاً حوا

 یابد. در یک فراروایت دینی، همچون شیطان، عمل صالح، گناه، هبوط و میل به جاودانگی معنا می
بخشند. بارزترین ویژگی  تعیّن را خود زندگی محتوای و نوع، جهت چگونه که یابند میدر مؤمنان

ها بر شواهد علمی یا براهین و دلایل  ابتنای آن ها و عدم ها از آن ها متأثر بودن زندگی انسان فراروایت
 عقلانی است. 

 شر در تکنولوژیهای بزرگ ب اما با ورود انسان به عصر روشنگری )قرن هجدهم( و مشاهده موفقیت

 
                                                           
1- Narrative 

2- Meta narrative 
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و سایر دستاوردهای علمی، توجه او در زمینه تمامی امور و ازجمله کشف کنه حقیقت، معطوف به علم 
ها  گونه بود که روایت توانست تبیینی علمی داشته باشد، به کناری نهاد. این شد و هر آنچه را که نمی

 رشان را ازدست دادند.ها نیز از متن زندگی انسان کنار زده شدند و اعتبا و فراروایت
 مسائلی همچون دین، وجود شدن کشیده چالش  به با، سو این به هجدهم قرن اوایل درواقع، از

 بحران با انسان زندگی معنای بالطبع، و شکسته نیزها  روایت کلان خدا، عقل شهودی و ایمان، اقتدار
 .شد مواجه

د مختلف زندگی انسان توجه کرده و در این سینا نشان از آن دارد که وی به ابعا بررسی آثار ابن
 ها پرداخته است.  راستا، بدان

شناختی متعددی، همچون نفس و قوای آن،  دهد که مباحث انسان سینا نشان می توجه به آثار ابن
ها با یکدیگر، جایگاه پیامبران در عالم و غیره،  رابطه نفس و بدن، رابطه خدا و انسان، رابطه انسان

او بوده است. این مباحث با استفاده از اصطلاحات فلسفی ارائه شده است. اما در میان آثار  مورد توجه
جای استفاده از زبان فلسفی، از زبان نمادین  سینا، در این عرصه شاهد آثار دیگری هستیم که به ابن

ر آن مشاهده شود که این زبان را د سینا محسوب می الطیر ازجمله آثار ابن استفاده شده است. رساله
کارگیری نمادهای مختلف، فراروایتی نمادین را از ابعاد مختلف  سینا در این رساله با به کنیم. ابن می

 زندگی انسان ارائه کرده است. 
ما در این مقاله درصدد هستیم مسئله معنای زندگی را با استناد به این رساله واکاوی کنیم. بر این 

کاررفته  ترین نمادهای به کنیم، آنگاه به مهم صورتی مختصر بیان می را به اساس، ابتدا داستان این رساله
رویم.  دهیم، سپس به سراغ مسئله معنای زندگی می ها را توضیح می کنیم و آن در این رساله اشاره می

توضیح نمادهای مختلف در این رساله و توجه به ابعاد مختلف مسئله معنای زندگی در فلسفه معاصر، 
سینا را در این مسئله بازخوانی کنیم. تحلیل این داستان معلوم  دهد که نظریه ابن جازه را به ما میاین ا

است که در آن  ۱گرایانه سینا در مسئله معنای زندگی، دیدگاهی فراطبیعت خواهد کرد که دیدگاه ابن
  رند.هایی همچون هدف، ارزشمندی، تلاش و رسیدن به موفقیت بزرگ، نقش کلیدی دا مؤلفه
 

 
                                                           

 وجود زندگی، معناداری برای که معتقدند کنند، می تفسیر انسان نوع هدف معنای به را زندگی معنای که گرایانی فراطبیعت ـ عمده ۱
 شتلا و اعتقاد این. کنند تبیین را اعتقاد این کنند تا می تلاش خود، آثار در ها آن. است ضروری انسانی نفس جاودانگی یا خداوند

 خصوص، این در سینا ابن دیدگاه دلیل، همین به. کرد مشاهده توان می خوبی به نیز سینوی فلسفی نظام در را آن تبیین برای
 .شود می محسوب گرایانه فراطبیعت دیدگاهی
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الطیربیانمختصرداستانرساله
 جایی در دانه مقداری برای دوستانش برخی همراه شود که او به چنین بیان میای  پرنده داستان از زبان
 برای فراوانشان تلاش رغم به پرندگان شوند. این می گرفتار و دام صیاد اسیر در و خورند می خوش، فریب

 اسارت به و شوند می نومید شدن رها ها از آن ترتیب،  شوند. بدین می همواج تری محکم بندهای آزادی، با
 آسمان در پرواز درحال را خود دوستان، چندی از پس اینکه تا گذرد می منوال همین به گیرند. ایام می خو
ندگان )پر بسیار، دوستان لابة و عجز داستان، با افتند. مرغ رفته خویش می بینند و به یاد روزگار ازدست می

ها نجات  شتابند. آن می اش یاری به نیز ها آن و خواند فرامی خویش آزادی برای کمک به درحال پرواز( را
 کنند. پس پرندگان آن پرنده و سایر پرندگان را در سفر و رسیدن به حضرت ملک و دیدار با او بازگو می

 آیند؛ درمی پرواز به آسمان آموزند و آنان در ها را می آزاد به مرغان دربند، نحوه باز کردن بند از سر و بال
 آزادی ها برای دارد. آن وجود پایشان و دست بر بند بقایای و اند نشده رها کامل طور به که هنوز درحالی

 در ــ مجدد اسارت ترس از ــ و گذرند می افلاك تمامی شوند، از می رهسپار ملک دیدار هدف با کامل
 دیدار راه، به پایان زیبا. در بسیار های نزهتگاه به نه و کنند می توجه ادانصی خوش صدای به نه مسیر طی

 خود بیاموزند تا کند می همراه ایشان با را مرغان، رسولی به کمک برای او و شوند می نائل ملک حضرت
 باز کنند. خویش اعضای از را بندها به یاری و کمک او، بقایای چگونه که

 

الطیرشدهدررسالهنمادهایاستفادهترینتحلیلبرخیازمهم
صورت تصریحی و تلویحی استفاده  سینا در این رساله، از بیش از صد نماد، به شاید بتوان گفت ابن

گستر؛ ریسمان؛ غذا؛ گروه پرندگان؛  دام؛ دام توان به این موارد اشاره کرد: کرده است. برای نمونه، می
زه؛ پای پرنده؛ سر پرنده؛ بال پرنده؛ حرکت بدون آگاهی؛ گستران؛ صحرای پاکی صدای سوت زدن دام

خوکردن به دام؛ تنگی قفس و خو کردن به آن؛ راه؛ منزلگاه؛ حرکت گروهی؛ کوه؛ رفع خستگی؛ 
حرکت دائم؛ پادشاه و غیره. هریک از این نمادها به حقیقتی اشاره دارد که برای شناخت مقصود کلی 

سینا استفاده کرده  ترین نمادهایی که ابن ار گیرد. در این بخش، مهمسینا لازم است مورد توجه قر ابن
 شوند. است و در توضیح مسئله معنای زندگی، محوری هستند، تحلیل می

 

ـپرنده1
توان از نمادهای پرواز، بال و آسمان سخن  کند. می نماد پرنده ما را با نمادهای مختلفی مرتبط می

نیز، « عینیه»سینا در قصیده معروف خود به نام  روح انسان است. ابن سینا از پرنده، گفت. مقصود ابن
 (.۱هـ، ص۱۴05سینا،  )ابناست  کرده هبوط زیر به بالا عالم از کند که از نماد پرنده استفاده می



  ۱01  معنای زندگینمادین از فراروایتی سینا،  الطیر ابن رساله

 

 
 

ای  ارابه به را آن و دانسته جاویدان گوهری را نفس، «فایدروس» رساله سینا، افلاطون در قبل از ابن
 آن است برای بال: »گوید می باره این افلاطون در. اند بسته آن به بالدار اسب دو که ه استکرد تشبیه

 است، خدایان مسکن که بالاتر قلمروِ به و برد بالا ،(سنگین  دارد )جسم پایین  به میل که را چیزی که
 اند عبارت که ــ خدایی امور همه به را شباهت بیشترین که است بدن از جزء همان این و سازد منتقل

 . (۱295، ص9ج، ۱980افلاطون، )« دارد ــ قبیل این از چیزهایی و نیکی و دانایی و زیبایی: از
 بر هم شاید بتوان دلیل کاربرد این نماد را برای روح انسان، دوبعدی بودن پرنده دانست. پرنده،

در عین حال، اصل  .گیرد جاو امکان حد تا تواند می هایش بال طریق از هم و رود می راه زمین روی
. در این تمثیل، بال اهمیت مضاعف دارد. بال ۱در پرنده، پرواز کردن و سکونت گزیدنش در اوج است

ابزار لازم برای پرواز پرنده است. جایگاه پرنده آسمان است که نمادی از برتری انسان نسبت به عالم 
ورت حرکت در مقصدی خاص برای مادی است. پرواز نیز روبه سوی مقصدی است و نشانگر ضر

انسان در عالم است؛ حرکتی که درنهایت لازم است به موجودی که بالاترین کمال را دارد، ختم شود 
 کند. سینا در ادامه داستان به آن اشاره می ای است که ابن و این نکته



 ـصیاد،دامونمادهایمرتبط۲

توان گفت که در این  کنند. می ای دیگر مرتبط میعنوان دو سمبل، ما را با نماده صیاد و دام، به
سوی پایین آمدن و  بخش، شاهد نمادهای صیاد، دام، دام گستردن، دانه، دانه افشاندن، خاك، به

 را خود ناگاه به و خورند می اند، صیادان افکنده را کهی یها دانه فریب گرفتار دام شدن هستیم. پرندگان
است. او دام را که نماد تن است، بر خاك  طبیعی قانونمندی نماد . صیادیابند می اسیر ها دام میان در

ها نماد نیازهای مادی هستند و پرنده که باید تعالی پیدا  گسترد. دانه که نماد دنیای مادی است، می
شود. وجود  بندد و با پایین آمدن، گرفتار اسارت در عالم ماده می کند، به این نیازهای مادی دل می

سینا، عالم  دهد که از نظر ابن دام، دانه، گستراندن دام، گرفتار بند شدن و غیره، همه نشان می صیاد،
کند. خداوند براساس قضاوقدر  ها تخطی نمی ماده، عالمی همراه با قوانین مشخص است که از آن

این اساس، رو، جهان ماده، جهانی برآمده از بخت و اتفاق نیست. بر  همین جهان را آفریده است و از
ترین مراتب است، نه از روی  لحاظ مرتبه در پایین هبوط انسان از عالم علوی به عالم دنیا که به

 تعالی است.  تصادف، بلکه بنابر اراده و علم حق

 
                                                           

 (.292، ص۱981هندرسن، ) داند می تعالی به توجه را پرنده سمبل از استفاده دلیل هندرسن ال جوزفـ ۱
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 ـغمغربت۳

داند و  غم مرغِ داستان ناشی از دوری از موطن اصلی است. پرنده موطن اصلی را ملائم خود می
ملائم و علم به این دور بودن، علت ایجاد رنج در پرنده است. در فضای فکری دور بودن از امر 

و همراهی با عالم عقول « عقل بالفعل»است که کمال آن تبدیل شدن به « عقل»سینا، نفسْ  ابن
 است و بنابراین، گرفتار شدن او در عالم مادی و علم او به این حقیقت، باعث رنج اوست.

 

  ـاسارت۴

 بدن حالتی، چنین در گردد. می بدن فرمانبر شود، گرفتار می بدن در نفس وقتی ،سینا ابن نظر از
 موقعیت از غفلت بنابراین،. کند می خو اسارت به نیز نفس و اندازد می غفلت به را نفس تدریج به

 در خویش غربت از که نفوسی. است آن به دادن رضا و اسارت وضعیت در ماندن باقی عامل اصلی،
 به بازگشت برای و شوند می بیدار اند، بوده ور غوطه آن در که غفلتی خواب شوند، از می آگاه المع این

 های منزل و دراز های راه» پیمودن مقصود، به رسیدن برای و جزم را خود، عزمشان اصلی موطن
 . کنند می هموار خود را بر «سهمناك

 و حکما، عرفا نماد که آزاد مرغان دیدن ابه اسارت خویش خو کرده بودند، اما ب اسیر پرندگانِ
 دردی از و کنند می جمع گردهم را برادران ها آن. آیند می بیرون خبری بی از هستند، دانشمندان

 زندانی چنین در این، از پیش نیز آنان که گویند می آزاد پرندگان. گویند می سخن آنان با مشترك
 بنابر این. درآیند زندان ازاند  توانسته دانش و حکمت طریق پیمودن با درواقع، واند  بوده گرفتار
 تاریکی بر عقل نیروی با نفس تا است روحی های توانمندی از آگاهی، نجات شرط اولین، داستان

 فائق شود. نادانی و جهل
 

 ـسفر۵

. است نفسانی کمالات کسب بر شوق نداشتن باعث  خویش، اصیل واقعیت از غفلت و نادانی غلبه
 دهد می رخ حیات زمان در سفر این. کند سفر باید که یابد میدر، غفلت خواب از بیداری از سپ نفس

 است.  مانده از دام بندهای باقی همراه به مرغان پریدن است؛ زیرا مرگ سفر از قبل و

 از ها بال و خود، سرها یاران از دیدم را جماعتى. نگریستم بیرون بندها این میان از روزى پس»
 آن از پاره را هریکى و کردند مى پریدن آهنگ و آمده بیرون تنگ های قفس از این و کرده یرونب دام

 خوش بند آن با را ایشان و داشت بازمى پریدن از را ایشان بدان که ماند پاى بر ها دام و ها داهول
 .(۴02هـ، ص۱۴95سینا،  )ابن «بود
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ت از عالم ماده، همراه با بدن و نیازهای مقصود این است که نفس در حرکت اولیه خود برای نجا
تواند پرواز کند و به حرکت خود در آسمان ادامه دهد که نمادی از  بدنی است. در عین حال، او می

 عاقله قوههای  توانمندی درآوردن فعل به و انسانی کمالات کسب برای سفر سیر عقلانی است. این
هایی  همراه با بخش مرغان آن در که سفری اما است، نیاز بی جسم از روح مرغِ، مرگ سفر در. است
  .دهد می رخ عالم همین در و روحانی است سفری پرند، می از دام

 آن، هنگام و است زمین از برخاستن و پریدن بر کردن اراده همان ،سینا ابن داستان در پریدن زمان
 ترك به یابد و حاضر واز میپس از آگاهی از موقعیت و قابلیت خویش، شوق پر نفس که است زمانی

شود.  می اش دنیوی تعلقات


  سمتآسمانـپایینآمدنمرغوپروازکردنمجددبه۶

آید، در قوس نزول جریان هستی قرار گرفته است و  سوی دام پایین می هنگامی که پرنده به
سینا، جریان  ه ابنگیرد. از نگا شود، در قوس صعود قرار می هنگام که شوق پرواز در او حاصل می آن

، ۱959سینا،  )ابنشود  وار است که از عالم ربوبی آغاز و مجدداً به آن ختم می خلقت، جریانی دایره

انسان باید بتواند خود را به همان منزلی که به او اختصاص  (.25۴ـ259، ص9، ج۱915؛ همو، 11ـ11ص
 شود. ایی، حاصل میسوی مقصود نه دارد، برساند و این کار از طریق پرواز دائم به

ـمرغانآزاد۷
آموزند که برای رهایی، ابتدا سر  ها به مرغان گرفتار می مرغان آزاد نماد حکما و عرفا هستند. آن

هایشان را بیرون کشند؛  در آورند و سپس بال خود را که نماد قوای عقلانی و انسانی است، از دام به
سهلان ساوی در  مقدم بر بال گشودن مرغ است. ابنبدین معنا که رهانیدن قوای عقلانی از بند، 

شرحی که بر این رساله نگاشته، بر این عقیده است که آن مرغان آزاد، استادان و راهنمایان به 
هاست و نه در علم هیئت و ریاضی. قوه عالمه و عامله در وجود  علومی هستند که سعادت کلی در آن

سهلان  )ابن آنان انبیا، اولیا، صدیقان و حکمای بادیانت هستندشان است و  آنان، مستولی بر قوای بدنی
 (.91ـ91، ص۱91۱ساوی، 



 هاـسفردرکوه۸

 مرغان وقتی است، فلک نُه حکما، نظر از سماوی افلاك آیند. ازآنجاکه تعداد مرغان به پرواز درمی
 دیگر فلک یا کوه هشت نگرند، می خود روی پیشِ راه به آن بالای از و رسند می قمر فلک به ارواح



۱۱0  55/ شماره  ۱915النور( / سال بیستم / پاییز و زمستان  ةدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوی )مشکو 

 

 حق وصال و دیدار همان که خویش دل خواسته به تا برسانند فلک آخرین به را خود باید که بینند می
گوش  صیادی هیچ صفیر دارند که به بر خود روا نمی مسیر، طی در علت، همین به. شوند نائل است،

 شوند.  دربند و اسیر دیگر بار و آیند فرود ،فریبنده های دام یا زیبا اصوات دلیل به که بازهم دهند؛ مبادا
این علوم که در . داند می مختلف علوم کسب معنای به را افلاك طریق طی لوکری عباس شیخ

ها، برای نفس لذت  شوند، کمال نفس هستند و با حصول آن هایی برای نفس حاصل می قالب صورت
 . ۱افر است و باعث رنج نفس خواهد شدشود. در مقابل، جهل برای نفس امری من و خوشی حاصل می

سینا از وجود پرندگانی  معنای وصول به عالم عقول است. ابن گذر از فلک نهم یا همان قله هشتم به
ها را نمادی از نفوس فلکی دانست. پرندگان پس  توان آن در اطراف قله هشتم سخن گفته است که می

 و آن در موجود نعمات از شدن متنعم و فلک این در هکوتا استراحتی از و بعد هشتم فلک از رسیدن به
مانده را از پای  کنند بندهای باقی یابند و از او درخواست می انس می «ولایت آن والی» با قوا، تجدید

سینا از والی ولایت  رسد مقصود ابن نظر می داند. به آنان بردارد. او این کار را از توان خود خارج می
کند که نزد ملک بروند.  اول یا همان نفس کل باشد. او مرغان را راهنمایی می هشتم، نفس کلی فلک

جالب آن است که طبق گفته والی ولایت، او در دل خود، در رنج مرغان شریک است. این سخن 
دلیل نفس بودن، به جسم فلکی تعلق دارد و  ای است به این امر که نفس فلک اول نیز به اشاره

 دها بر او نیز بسته شده است. ای خاص، بن گونه به
ها حالت خود را در هنگام مواجهه با حضرت ملک  روند. آن کنند و نزد ملک می مرغان حرکت می

 ها دیده نور، آن در. آمد پیدا ملک جمال نور دور از نهادیم، حجره در قدم چون»کنند:  چنین بیان می
 (.۴0۴هـ، ص۱۴95نا، سی )ابن« شدیم هوش بی و گشت رمیده ها عقل و شد متحیر

 دنیوی و جسمانی عناصر بقایای خواهند می پادشاه از، آیند می هوش به مرغان ارواح آنکه از پس
 که است ساخته کسی فقط از کار شنوند؛ زیرا این اما پاسخ رد می شوند، آزاد کاملاً تا بردارد ها آن از را

است که ورای افلاك و « عقل فعال»اینجا  مقصود از ملک در. جا( )همان «است بسته را ها آن»خود، 
رو، هرچند نفس فلک اول  سینا، مقام عقول از نفوس بالاتر است و ازاین نفوس فلکی است. از نظر ابن

 تر از عقل دهم دارد. از عقل اول صادر شده است، مقامی پایین
به مرتبه عقل بالفعل معنای وصول  سینا، دیدار غیردائم ملک به های فلسفی ابن با توجه به دیدگاه

است که در آن نفس انسان واجد اتصال غیردائمی با عقل فعال است. رسولی که ملک با مرغان همراه 
کنند و راهنمای آنان در  کند، حقیقتی عقلانی است که مرغان در ارتباط با عقل فعال دریافت می می
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تواند از بدن که  الفعل است، نمیهنگام همراهی با بدن است. تا هنگامی که انسان در مرتبه عقل ب
شده به پاست، رها شود. او نیازمند به مدد عقل فعال است تا بتواند با بازگشت به  همان بندهای بسته

دنیا، درنهایت بندها را بگسلد و به مقام جدایی از بدن و خدمت دائمی عقل فعال یا همان پادشاه نائل 
 شود.

سینا جدایی از این  رسد. ابن ، به خداوند متعال می«الواحد»عقل فعال درنهایت، بر اساس قاعده 
داند.  پادشاه را که نماد عقل فعال است، باعث خسران ابدی و وصول به او را باعث سعادت ابدی می

دلیل جدایی از ماده، در مقام ذات و فعل و بساطت،  این مطلب بدان علت است که عقل فعال به
معنای قرار گرفتن در مسیر  انسان از کمالات الهی باشد. اتصال به او بهای برای شناخت  تواند آینه می

معنای گرفتار شدن در  طرحی است که خداوند برای انسان درنظر گرفته است و دور ماندن از او به
 .۱مسیری نادرست و باقی ماندن در مادیت است که بندی برای پرواز انسان است

 «آییم می ملک رسول با راهیم، در اکنون» شود: ورت بیان میالطیر به این ص رساله آخرین مضمون
داند؛  سینا از این عبارت نهایی، آن است که خود را در مرتبه عقل بالفعل می مقصود ابن جا(. )همان
ای که انسان با عقل فعال ارتباط برقرار کرده و حقیقتی از عقل فعال برای او حاصل شده است.  مرتبه

 که همراه بدن مادی است، طی مسیر کند تا سرانجام از بدن رهایی یابد یقت، درحالیاو باید با این حق
  (.11، ص۱959سینا،  )ابن
 

الطیرسینادربارهمعنایزندگیباتوجهبهرسالهگرایانهبودندیدگاهابنفراطبیعت
 وی گفت توان ، میندک می روایت الطیر رسالهدر  ها انسان موقعیت و زندگی از بوعلی که داستانی بنابر

. یابد می هستی معنادار والاترین حقیقت با ارتباط ایجاد در را که زندگی گیرد می قرار افرادی زمره در
 این. یابد می را خویش واقعی و اصیل معنای او با رابطه در چیز همه و است الغایات غایت حقیقتْ این

 گرایانه، فراطبیعت دیدگاه یک در» تعریف متز، هب توجه . با2است گرایانه فراطبیعت دیدگاهی، دیدگاه
 

                                                           
اند. ما در  تلقی کرده« عقل فعال»و « الموت ملک»سهلان ساوی و پورنامداریان، فرشته همراه انسان را  ـ البته، برخی مانند ابن۱

کربن، به: شود. نک.  اینجا این فرشته را همان حقیقتی دانستیم که در اتصال انسان با عقل فعال، در مرتبه عقل بالفعل نصیب او می

 .۴10، ص۱981 

 گرا فراطبیعت ، و (non-naturalistic approach)گرا ناطبیعت ، (naturalistic approach)گرا طبیعت رویکردِ ـ سه 2

(super naturalistic approach)  پرسش به کوشند می ها آن بر تکیه با پردازان نظریه که هستند اساسی رویکردهای ، از 
 زندگی معنای برای انسانی فرد هر جاودانگی یا خداوند وجود گرا، فراطبیعت رویکرد مدافع های نظریه هند. درد پاسخ زندگی معنای

 و شود نمی شمرده ضروری ها آن از یک هیچ وجود گرا، ناطبیعت و گرا طبیعت رودیکرد مدافع های نظریه در اما است؛ شده شمرده ضروری
 یافت. دست زندگی معنای به توان هم، می جهان این در موجود های ارزش مدد به که شود می دفاع دیدگاه این از
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 داشته روحانی صرفاً قلمروِ با خاصی نسبت و ربط که است معنادار درصورتی فرد، تنها یک زندگی
 وجود، انسان فرض بر یا و باشد، نداشته وجود روحی و یا نباشد، کار در خدایی[ که درصورتی] و باشد

 فاقد انسانی صورت، زندگی این باشد، در نداشته را ها آن با رتباطا کردن برقرار خود، توان زندگی در
 (.Metz, 2000, P.294)« بود خواهد معنا

یا  2خدامحورانه نه است و ۱محورانه روح ای خدا ـ درباره معنای زندگی، نظریهسینا  ابن نظریه
عنوان  انسانی، به مناسب میان نفس ناطقه ارتباطی ایجاد در زندگی معناداری. صرف 9محورانه روح

 این در رابطه این کامل است. تحقق یگانه، و ازلی عنوان حقیقتی به خداوند، با جوهری مجرد و نامیرا،
 زندگانی این از پس فقط آن، کامل تحقق و یستن پذیر مادی امکان شرایط بودن حاکم دلیل به، عالم

زندگی روشن کنیم که چرا دیدگاه بهتر است با توضیح شرایط معناداری . پذیر است امکان دنیوی
 دانیم. گرایانه می سینا را دیدگاهی فراطبیعت ابن
 

سینامعناداریزندگیازدیدگاهابنشرایط
داند: وجود  سینا معناداری زندگی را وابسته به سه شرط می دهد که ابن نشان می الطیر رسالهتوجه به 

بت برای دستیابی به آن هدف یا اهداف؛ هدف یا اهداف اساسی در زندگی؛ کوشش توأم با رغ
 های واقعی و مثبت.  برخورداری آن هدف یا اهداف از ارزش

 ـوجودهدفیااهدافاساسیدرزندگی1

 حقیقت، و موجود والاترین و ترین کامل وجود به وابسته زندگی در الغایات سینا، غایت نظر ابن از
 . است انسان نهایی تسعاد او، به تشبه و تقرب و خداوند است یعنی

.يدَِهلجودِِوَوَجهِهِلحُِسنِكلُّه.عنهُمنفىٌّبالمجازِلَوونقصٍكلُولهحاصلٌبالحقیقۀِكمالٍكلُ»

(. ۴0۴هـ، ص۱۴95سینا،  )ابن «الدنیاوالآخرةَخسَِرَفَقَدصَرمََهمَنوالقُصوىالسعادةَاغتَنمََفَقَدخَدمََهُمَن

جد هرگونه کمال حقیقی است و هرگونه نقصی، هرچند غیرحقیقی، از او منتفی است. در ترجمه: او وا
همتاست. هرکس خدمت او گزارد، به سعادت غایی  نظیر است و در جود و بخشش، بی زیبایی بی

 دست یافته است و هرکه از فرمان او سرپیچی کند، خود را از سعادت دنیا و آخرت محروم کرده است.

 
                                                           
1- God-Soul-Centred 

2- God-Centred 

3- Soul-Centred   
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 محال. نه است، ممکن هر شخص، امری توان حد در ،سینا ابن نظر از هدف ینا به رسیدن
 

هدفبهیابیدستـتلاشمجدانهبرای۲
سینا، از سه جزء  ابن« معناداری زندگی»یابی به هدف والا، در نظریه  تلاش مجدانه برای دست

سینا  شی تلقی کرد. ابنترتیب، اجزای معرفتی، عاطفی و کن ها را به توان آن شود که می تشکیل می
روند انجام یک کنش را به شناخت امر ملائم یا منافر طبع و آنگاه فعال شدن قوه غضب یا شهوت 

کند. درصورتی که شناخت امر ملائم یا منافر طبع درست باشد، قوه شهوت یا  نسبت به آن، منوط می
که شناخت امر ملائم یا یابد. درصورتی  درستی عمل خواهد کرد و کنش درست تحقق می غضب به

درستی عمل نخواهد کرد و کنش نیز  درستی انجام نشود، قوه شهوت یا غضب به منافر طبع به
بنابراین، جزء معرفتیْ ناظر به جنبه شناخت، جزء  (.۱۱۱ـ۱۱0، ص۱959سینا،  )ابنشود  درستی انجام نمی به

ظر به فعلی است که از انسان صادر عاطفیْ ناظر به عملکرد قوه شهوت یا غضب، و جزء کنشی نیز نا
سینا برای آن  ابن کهشود. در این مقام، باید به جنبه اجتماعی زندگی انسان نیز توجه داشت  می

جایگاهی مهم قائل است. 
 همان، ایده کند. این می بیان را معرفت طریق از خویشتن رهایی ایده اول، وهله در داستان این

 به نسبت غفلت و جهل از خویشتن معنوی رهایی ایده بیشتر لکهنیست، ب طبیعت بر تسلط ایده
نسبت به مسائل وجودی خویش، شرط نخستین در این دیدگاه، آگاهی . است خویش وجودی مسائل

کنند و مرغان آزادشده را که نمادی از  برای رهایی است. در این مقام، مرغانِ دربند التماس می
)همو، دهند تا راه رهایی و به پرواز درآمدن را به آنان بیاموزند  یفیلسوفان و عارفان هستند، سوگند م

(.۴02هـ، ص۱۴95
سینا چنان جایگاه والایی دارد  تلاش برای کسب معرفت نسبت به نفس و مسائل وجودی، نزد ابن

 نظری و عملی جنبه به توجه گوید و با سخن می مرگ از پس نفوس وضعیت که بر همین اساس، از
 (.515 و 51۱ص ،۱911همو،  ؛۴9۱ و ۴28ص هـ،۱۴0۴همو، ) کند بندی می دسته راها  نانسا نفس،

ویژه معرفت نسبت به نفس و مسائل وجودی، شوق ایجاد  پس از تلاش برای کسب معرفت و به
شود. در این داستان نیز، مرغانِ اسیر فقط زمانی خود را مشتاق پرواز یافتند که فهمیدند آنان نیز  می

 توانند با آن در آسمان اوج گیرند. ری دارند که میبال و پ
یاد آوردم. پس آنچه را بدان خو گرفته بودم و  من با دیدن ایشان، آنچه را از یاد برده بودم، به »

« که آتش به جانم افکنده شد و آرامش و قرار از دستم رفت بدان مألوف بودم، به رنج بدل شد؛ چونان
 (. ۴02هـ، ص۱۴95)همو، 
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توان اراده  رسد. این اراده را می امی که شوقِ برآمده از معرفت شکل گرفت، نوبت به اراده میهنگ
شود،  ویژه فضایل عقلانی، دانست. آنچه موجب تحقق اراده می بر ترك رذایل و وصول به فضایل، به

 مؤکد شدن شوق است.
یک از  سراسر داستان، هیچ در این داستان، به اجتماعی بودن انسان توجه کرده است. درسینا ابن

دانند. اتفاق در نظر و عمل، از عوامل  یک از مراحل پرواز، نافرمانی گروه را روا نمی مرغان، در هیچ
 آید. حساب می موفقیت و رسیدن به مقصد به

 

ـارزشمندبودنهدف۳
ظر دهد که هدف مدن توضیحاتی که در این داستان درباره رنج سفر ذکر شده است، نشان می

قدر متعالی باشد که انسان راضی باشد  انسان در زندگی، لازم است ارزشمند باشد. آن هدف باید آن
 ها گذر کند.  ها و دره برای رسیدن به آن، رنج سفر طولانی را به جان بخرد و از کوه

ه انسان سینا از پادشاه در اختیار ما نهاده است، بر ارزشمند بودن هدفی ک همچنین، توصیفاتی که ابن
ترین پادشاه، در نهایتِ زیبایی،  کند. او از تعابیری همچون بزرگ سوی آن گام بردارد، دلالت می باید به

بدون هرگونه نقص، واجد هرگونه کمال، سعادتمندی درصورت خدمت به این پادشاه و خسران 
دهنده ارزشمند  گی نشانکه هم (۴0۴هـ، ص۱۴95سینا،  )ابنگردانی از او، استفاده کرده است  درصورت روی

  بودن هدفی است که انسان باید در زندگی مدنظر قرار دهد.
 

سینادرمعنایزندگیگرابودننظریهابنکشف
ترین  عنوان مهم اعتقاد به وجود یک حقیقت متعالی، به و شناختی، یعنی معرفتیهای  مؤلفه گرفتن قرار

های درونی غیرشناختی و معرفتی،  مؤلفه و سو، یک زمطابق با واقع ا عامل معنابخش زندگی، و آگاهی
 زندگی یک سوی به انسان دادن سوق برای داستان، این در هم کنار در، دیگر سویی از اراده، و شوق یعنی

 شدنی کشف زندگی معنای دیدگاهی، چنین بنابر. زندگی است معناداری در مهمی سؤال پاسخگوی، معنادار
 غایتی که هنگام آن انسان. «خلق» نه شوند، می «کشف» ها ن دیدگاه، ارزشکردنی. در ای است، نه جعل

 زندگی از تر متعالی ارزشی که آنگاه و دهد سوق آن سمت به را خویش زندگانی مسیر و حرکت تا ندارد
 باور زند؛ اما می ها ارزش خلق به شود، دست راغب بدان نیل و آن کشف به تا ندارد سراغ اش روزمره
 .کند می ایجاد انسان برای را دیگرای  وظیفه هستی، رأس در متعالی هدفی به داشتن

معنابخشی  لازم شروط از یکی است، معرفت فقط معرفت آنِ اگرچه از داستان، این در رکین رکن
ادراك، شوق، اراده،  ازای  مجموعه روح، پرواز برای موردنیاز ابزارهای. کافی شرط نه زندگی است،
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معنای ناکارآمد بودن و توفیق نداشتن در  است و فقدان هریک از این عوامل، به لیتفاع و قابلیت
های بیرونی معنابخش، در کنار  در داستانی که از نظر گذراندیم، مؤلفه رسیدن به مقصد است.

کنند.  اند و هریک نقش خود را ایفا می های درونی معنابخش، به نیکویی در کنار هم قرار گرفته مؤلفه
بنابراین،  .های ذکرشده، امری غیرممکن خواهد بود اقع، پرواز مرغان بدون تحقق هریک از ابزاردرو

 بر مبتنیسینا  ابن معنادار زندگی ۱گرایی است. گرایی و ذهنیت سینا ترکیبی از عینیت دیدگاه ابن
درونی  های اموری ارزشمند و با خواسته گرایی کمال و طلبی حقیقت. و ذهنی است عینی بنیادهای

 . سازگار هستند گرا کمال و طلب حقیقت انسان یک
 

گیرینتیجه
مشترك ــ  حقیقت و دردی به پرداختن در است نمادین فراروایتی درحقیقتسینا  ابن الطیر رساله

 شکل به جدید، دوران در اما است؛ داشته وجود دیرباز از که بشر ابنای میان در روح ــ غربت و تنهایی
 . است کرده «پوچی» نام به جدیای  مسئله درگیر را انسان زندگی و برآورده سر بحران یک

 خداوند هدف نه و انسان ــ نوع زندگی هدف مقام در زندگی معنای به پاسخ منظور به داستان این
 این از و است شده ارائه دینی بینی جهان یک بر اساس ــ شخص اول مقام در انسانی فرد هر یا

 همان یا مجرد جواهر به خداباوری، اعتقاد است؛ آشکار خوبی به آن در دینی و بیعیفراط مبانی جهت،

با توجه به این مبانی، پرسش از  .مرگ از طریق نهایی رستگاری و نفس، و الهی، عقل فرشتگان
 آن بلکه دارد، مشخصی پاسخ تنها معنای زندگی، سؤالی است برآمده از وضعیت وجودی بشر که نه

  است. واحد نیز، پاسخیها  انسان مهه برای پاسخ
 یک قالب در شمول جهان پاسخی توانست که بدانیم فیلسوفی اولین را افلاطون ما که درصورتی

 جهان فیلسوف نخستین توان می نیز راسینا  ، ابندهد ارائه ها انسان نهایی به حقیقت درباره، فراروایت
 داستان ویژه به و دینی اعتقادات از متأثر که خویش باورهای تأثیر تحت توانست که دانست اسلام

  جایگاه بتواند آن، به توجه با بشر تا دهد ارائه عالم در بشر موقعیت از کلان است، روایتی قرآن آفرینش
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توان به این منابع مراجعه کرد: متز،  گرایی درباره معنای زندگی، می گرایی و عینیت ها درخصوص ذهنیت ا دیدگاهـ برای آشنایی ب۱
 ؛98ـ91، صمعنای زندگی

Wolf, “Happiness and Meaning: Two Aspects of the Good Life”, Social Philosophy and 

policy, p. 211; Edward, “Meaning and value of life”, The Encyclopedia of Philosophy, p. 

472; Quinn, “How Christianity Secures Lifes aninings”, The Meaning of Life, p. 61. 
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 .کند تلاش آن به وصول برای و کشف را درست هدف و بشناسد عالم در را خود
 خدا ـ نوع از و گرایانه فراطبیعت توان نظریه میرو، دیدگاه بوعلی را درباره معنای زندگی،  ازاین

 فراروَی از ابعاد حیوانی و رسیدن قابلیت و استعداد انسان بینی، جهان نوع این در محورانه دانست. روح
 حاکمیت عقلانیت از فارغ تواند نمی بینی جهان نوع این مطمئناً. دارد را انسانیتهای  درجه بالاترین به
 .انسان باشد رفتار و شیوه بر یهای اخلاق ارزش یا

 کرده ایجاد معنا بحران انسان برای که مدرن دوران مشخصه ترین مهم گفت توان می درنهایت،
 تواند می ،سینا ابن همچون فیلسوفانی فراروایت به توجه و فراماده است عالم از او شدن جدا است،

 . باشد انسان نگیبیگا خود از بر غلبه و مدرن دوران مشکل این کننده برطرف
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